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  چکیده

تـوان   شناخت مذهبِ راوي، نقش انکارناپذیري در اعتبارسنجیِ احادیث وي دارد و با توجه به آن، گاه می

هـاي   لاي میراث ارزشمندي اسـلامی، از قرینـه   هلاب به فهم استوارتري از احادیث وي نیز دست یافت. در

منسـجم بـه    طـور  بـه گوناگونی براي تشخیصِ مذهب راویان بهره گرفته شده اسـت، امـا منبعـی کـه     

بـا روش  شـود. مقالـۀ حاضـر در پـی آن اسـت تـا        پرداخته باشد، یافت نمـی  فرایندروشمندسازي این 

موردي، گامی مؤثر در راستاي روشمند نمودنِ سـازوکار  در عین تمرکز بر روي یک نمونۀ  ،تحلیلی توصیفی

یکـی از محـدثان برجسـتۀ فـریقین      تشخیص مذهب راویان بردارد. این مطالعۀ موردي بر روي مـذهب 

هاي ناهمسویی دربارۀ مذهب وي در منـابع   ق) است. گزارش355مر جعابی (د. نام قاضی محمد بن ع  به

ابرازنظرهـاي وي در   مانند دربارۀ جعابی دردسترسمختلف  نیقرا موشکافی دربا شود.  فریقین یافت می

ش، نشـینان  و هم نزدیک هاي مذهبیِ خویشاوندان گیري جهت هاي وي، مایۀ کتاب ذیل نقل روایاتش، درون

اعتناییِ وي نسبت به قم و محدثانِ برجستۀ قمیِ حاضر در بغداد بـا وجـود شـیفتگی فـراوانِ وي بـه       بی

برخلاف  وياما  ،داشته بیت اهلهایی به سویی  گرایشهرچند جعابی که وشن شد رگردآوري حدیث، 

توان چنین مـذهبی را بـراي او    کم نمی و یا دست مذهب نبوده است امامی ،تصور برخی از محققان معاصر

 ثابت نمود.  
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  مقدمه. 1

در فضـاي   شناخت مذهبِ راوي، نقش انکارناپذیري در اعتبارسنجیِ احادیـث وي دارد. 

حـدیث بـه چهـار دسـتۀ صـحیح و حسـن و موثـق و ضـعیف         اعتبارسنجیِ مشهور که 

نمایـان   بنديِ اعتبار سندهاي حدیثی کـام�ً  نقش مذهبِ راویان در رتبه ،بندي شده تقسیم

 »موثـق «آن حـدیث   ،باشـند  ذهبی دیگر جز امامیهم پیروثقه اما  ان حدیثی،راویاگر است. 

بـا  ش و در هنگـام تعارض ـ ) 84 :ق1408نـک: شـهید ثـانی،     (براي نمونه آید شمار می  به

ها، روایـت صـحیح تـرجیح     ، در برخی دیدگاه(یعنی به روایت ثقۀ امامی) روایت صحیح

   .)575 :2 ج ق،1419شبیري زنجانی، نک:  (براي نمونه شود میداده 

تـوان از آن   که می دهد بخشی از شخصیت او را شکل می ،مذهبِ راويباید گفت نیز 

 احـادیثی ی کـه  در هنگـام شود  باعث میهمچنین در فهم بهتر روایات وي سود جست و 

تا اطمینان ما نسـبت   دقت بیشتري نماییم ،کند نقل می برابر مذاهب دیگر گیرانه در موضع

  اهش یا افزایش یابد.  حسبِ موارد ـ ک دیث ـ بهاحابه آن 

به اظهارنظر صاحبان منابع رجـالی   بیشترشاید ، بردن به مذهب یک راوي  براي پیاما 

 مختلـف منـابع  �ي  ههاي گوناگون دیگري در �ب قرینه که درحالی، شود بسنده  ويدربارۀ 

تـوان   ت مـی ئجر گویند، به دربارۀ مذهبِ راوي سخن نمی د که هرچند مستقیماًنوجود دار

؛ زیـرا بسـیاري از ایـن    اسـتوارترند نیـز   کهن رجالیانِ سخنحتی از در مواردي گفت که 

هن ممکن است حدسـی و  کرجالیان  هايابراز نظربرخی از که  حالی، دراند یها حس قرینه

هـاي رجالیـان    دیـدگاه  تـوان  مـی ، حتـی  قراینگونه  با تکیه بر این رو ایناز .اجتهادي باشد

  . ش)18/8/1400عافی خراسانی، نک: ( دکشانقد به بوتۀ نرا نیز  متقدم

هـا   هایی کـه در ایـن راه بایسـتی از آن    گذرا به فهرستی از قرینه طور در این مقدمه، به

از کشـف مـذهب یکـی     فراینـد هـا در   تا در ادامـه بـا تطبیـق آن    شود اشاره می ،بهره برد

باید گفت بسیاري از البته . بیان شودها و شیوۀ کاربردشان  از آني بیشتر، جزئیات محدثان

 پیونـد با را براي راوي نداشته باشند؛ اما  یتوانایی اثبات مذهب خاص ،تنهایی ها شاید به آن

  .نتیجه رسید توان به ها می چندي از این قرینه

 محتواي احادیث یک راوي. 1ـ1

سزایی بتواند در فهم شخصیت وي تأثیر  مایۀ احادیثی که راوي نقل نموده است، می درون
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 مـث�ً  .روایـت کـرده باشـد    آن روایات را از امـام  اگر وي مستقیماً ویژه به ؛داشته باشد

و یـا دیگـر    شـود  مـی بـه آن شـخص    یـا دیگـران   مامز سوي اهایی که ا گاهی با خطاب

در تـوان دربـارۀ وي کشـف نمـود.      هاي ارزشمندي را می ، نکتهمتنهاي موجود در  قرینه

 بـاور دارنـد  برخی  مث�ً؛ شود گر می جلوه همیت از جهت دیگريها نیز این ا برخی دوران

نـک:   بـراي نمونـه  ( انـد  داده که به آن فتوا می  کرده که قدماي امامیه فقط روایتی را نقل می

ي از بیشــترتــوان اســتفادۀ  مــی در ایــن صــورت .)448 :2 ق، ج1419شــبیري زنجــانی، 

درونِ مـذهبِ  کـم   دسـت قاديِ او (اعتهاي  هاي وي براي فهم شخصیت و دیدگاه روایت

    1.نمودامامیه) 

براي مثال، شاید بتوان گفت محتواي برخی از احادیث زراره و هماهنگی دیـدگاه وي  

خـاطر آن، حکایـت از آن    به در مسائل ارث با عامه و بحث کردن با امام باقر و صادق

 ).561 :13ق، ج1429کلینی، نک: مذهب نبوده است ( اي امامی دارد که وي در برهه

افزون بر این، گاهی راوي هنگام نقل روایت براي شاگردانِ خود، توضـیحی در ذیـلِ   

گرایشِ مذهبیِ او  ازجملههاي وي  تواند سرنخ مهمی دربارۀ دیدگاه کند که می آن بیان می

  ش).31/3/1400عافی خراسانی، نک: براي نمونه باشد (

 هاي راوي کتاب. 2ـ1

 بیشـتر هـایش) بسـیار    از محتواي روایات وي (خـارج از کتـاب   هاي راوي اهمیت کتاب

شـکل اجـازه بـراي شـاگردانش نقـل       هاي دیگـران را بـه   هی راوي، روایتاست؛ زیرا گا

گونه بوده که شخص مجیز از محتواي همۀ روایاتی که آن  کند، اما در اجازه، گاهی این می

، شـبیري زنجـانی  نـک:  اسـت (  نمـوده، آگـاهی تفصـیلی نداشـته     را به دیگران اجازه می

توان چندان از محتواهاي آن کتـاب   با توجه به این احتمال، دیگر نمی ور ایناز .)ش1397

د. اما هنگـامی کـه یـک راوي، روایـاتی را در     کرشف اعتقادهاي آن مجیز استفاده براي ک

را در  ها آورد، دیگر مطمئنیم که وي با آگاهی از مضامین آن روایات، آن کتابِ خودش می

  کتابش گنجانده است.  

هـاي راوي در تشـخیص مـذهب او، بایـد بـه       تأثیر توجه بـه کتـاب   ازاي  براي نمونه

 من روي عن زید بن علـی ، فضائل زیدق) با عنوانِ 387هاي ابوالمفضل شیبانی (د.  کتاب

هـاي زیـدي او ـ      اي بـر گـرایش   تواند قرینـه  د که میکراشاره  الشافی فی علوم الزیدیهو 
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  ).108 و 107 :ش1400عافی خراسانی، نک: باشد ( ـاش  اي از زندگی دورهکم در  تسد

هاي خود  البته باید توجه داشت که در بسیاري از موارد، راویان روایاتی را در تصنیف

هم روشن است که در این روش اما باز 2اند؛ ها اعتقاد کامل نداشته که خود به آن  آورده می

خـود،   هرچند در تقابل کامل با مبـانی اعتقـاديِ   ،روایت هر محتوایینیز، ایشان دست به 

ارچوبی کلـی از  ه ـکـم بـه چ   تـوان از ایـن طریـق، دسـت     هم مـی بنابراین باز .اند زده نمی

 3برد.  هاي مذهبیِ آن راويِ مؤلف کتاب پی گرایش

 استفاده از ادبیات خاصِ یک فرقه. 3ـ1

برد. در چنین مـواردي،   سخنان خود بهره می هاي فرقۀ مذهبی در گاهی راوي از اصط�ح

کـم، تأثیرپـذیري وي از    تواند نشان از پیروي آن راوي از آن مذهب و یا دست این امر می

(اصـط�حی  » اجماع اهل البیت«ابوالمفضل شیبانی در برخی موارد از تعبیرِ  مث�ًآن باشد. 

کـم، تأثیرپـذیري    ي بودن و یا دستاي بر زید پرکاربرد در زیدیه)، استفاده نموده که قرینه

ش). نیز استفادۀ فراوان قاضی نعمـان مغربـی   31/3/1400، همونک: (وي از زیدیان است 

اي بـر اسـماعیلی    ، قرینـه »)داعـی «هاي گوناگونِ اسماعیلیه (مانند  ق) از اصط�ح363(د. 

 ).78 :ش1380شود (جوان آراسته،  بودنِ وي شمرده می

 مکان زندگی راوي. 4ـ1

انـد،   پیرو مذهبی خاص بـوده  بدون استثنا اي باشد که تقریباً هاگر راوي ساکن شهر یا محل

اگـر راوي   مـث�ً رود.  که او نیز پیرو همان مذهب باشد، بسـیار بـا� مـی   احتمال این طبیعتاً

مذهب یـا نهایتـاً   کم از میانۀ سدۀ سوم قمري)، بعید است که امامی ساکن قم باشد (دست 

   4اند. زیسته ؛ زیرا در این شهر جز امامیه و شماري از غالیان نمیغالی نباشد

 جغرافیاي احادیث راوي. 5ـ1

ــی  ــاه م ــل ســفرهاي محــدثان گ ــد ســرنخ بررســی و تحلی ــارۀ  توان هــاي جــالبی را درب

مثـال، اگـر محـدثی سـفرهاي      رايایشان در دسترس قرار دهد. بهاي مذهبیِ  گیري جهت

اي بر امامی  تواند قرینه قطب حدیثی امامیه (قم) نداشته، میبسیار داشته اما هیچ سفري به 

  ش). 18/8/1400عافی خراسانی، نک: (نبودنش باشد 

جز سفرهاي حدیثی، گاهی راوي حتی در شـهر خـود نیـز هـیچ روایتـی از قطـب        به

ویژه اگر این امـر بـا کثـرت حفـظ و روایـات وي       به ،کند حدیثیِ یک مذهب خاص نمی
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که در ادامـه   چنان ؛تواند قرینۀ دیگري بر عدم پیرويِ او از آن مذهب باشد همراه باشد، می

  ).73 :ش1380جوان آراسته، نک:  ي نمونهبراآید (  می

 خویشاوندان راوي. 6ـ1

معنـاي آن نیسـت کـه     بـه  هاي مذهبیِ خاندان یک راوي، گرچه لزوماً بردن به گرایش پی

در ایـن زمینـه   تواند قرینـۀ مهمـی    می ،ستگرایشِ مذهبی خود آن راوي نیز همان بوده ا

تواند نشان از آن داشته باشد که حتی اگر آن راوي بعدها مـذهب   که میبر این باشد؛ افزون

توانـد قرینـۀ    دیگري گزیده، اما در خاستگاهی از همان مذهبِ پیشین رشد نموده که مـی 

دربـارۀ جعـابی و    کـه در ادامـه،   هاي وي از آن مذهب باشـد؛ چنـان   ريمهمی در تأثیرپذی

  تفصیل خواهد آمد. خویشاوندان وي به

 نبود هیچ استادي از یک مذهب خاص در میانِ استادانِ راوي. 7ـ1

کـدام پیـرو    ، هـیچ  استادانی که براي وي ذکـر شـده   اگر دربارۀ یک راوي ببینیم که تمامی

پیروِ آن مذهب تواند قرینۀ قابل توجهی باشد که آن راوي نیز  اند، می مذهب خاصی نبوده

بودنـد.   کم، شمار ناچیزي از استادانش پیروِ آن مذهب می خاص نبوده است، وگرنه دست

باشـد   اي قرینهتواند  ، میستاد پیرو مذهب ظاهریه نداشتهاگر ببینیم یک محدث هیچ ا مث�ً

 بر اینکه وي نیز پیرو این مذهب نبوده است.

 نشینانِ راوي هم. 8ـ1

نشینی با پیروان یک نحلـۀ فکـري خـاص گـزارش      نشده، اما هم گاهی مذهب راوي ذکر

اي بر پیروي وي از آن مـذهب و یـا    تواند قرینه است. این مسئله در برخی موارد می  شده

اگر ببینیم یک راوي، با یکی از پیروان سرسـخت معتزلـه بسـیار     مث�ًتأثیرپذیريِ او باشد. 

کـه دربـارۀ    رپذیري وي از آن مذهب باشـد؛ چنـان  اي بر تأثی تواند قرینه نشین بوده، می هم

 جعابی در ادامه اشاره خواهد شد.

 توثیقِ رجالیان بدون هیچ نکوهشی در مذهبِ راوي. 9ـ1

که هیچ نکوهشی ه رجالیان کهنِ امامیه، بدون اینک  کلی، هنگامی طور بهبرخی معتقدند که 

مذهب بودنِ وي اسـت (بـراي    یماممعناي ا به نمایند، در مذهب راوي کنند او را توثیق می

برخی دیگر از محققان نیز چنین بـاوري  البته ). 237 :2تا، ج شبیري زنجانی، بینک:  نمونه

فـرض پـذیرش ایـن دیـدگاه،      بـر ). 217 :3م، ج2017االله،  حـب نک: ندارند (براي نمونه 



 216ـ185، ص1402بهار و تابستان م، ونه، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   190

  اي براي اثبات مذهب راوي باشد. تواند دلیل و یا قرینه می

 ی م و ترضّترح. 10ـ1

 االله  رضـی «و » االله  رحمـه «با تتبع در مواردي که عالمان فریقین در یادکرد از افراد از تعبیر 

 هویـژ  از چنین تعبیـري (بـه   آید که عالمانِ یک مذهب، معمو�ً اند، برمی استفاده کرده» عنه 

 ـاند. از بهره برده ترضیّ) تنها براي پیروان مذهبِ اعتقاديِ خودشان تعبیـر  اگـر ایـن    رو نای

توجهی در تشخیص مذهبِ فـرد باشـد     تواند قرینۀ قابل جزو اضافات ناسخان نباشد، می

هاي خود محدث براي  طور، ترحم ). همین24 :ق1442عافی خراسانی، نک:  براي نمونه(

  تواند قرینۀ مهمی در این زمینه باشد. دیگران نیز می

 جنازه و نماز بر راوي شیوۀ تشییع. 11ـ1

بررسـی شـود.    هاي تاریخیِ مرتبط با یک راوي باید باید گفت تمامی گزارشکلی  طور به

جنازۀ یک فرد و حضور برخی افراد در آن و نیز روش نمازِ میتـی   گاهی حتی شیوۀ تشییع

هاي قابل تـوجهی باشـد کـه نشـان دهـد چـه        تواند سرنخ که بر وي اقامه شده است، می

کـه در ادامـه    اند؛ چنان دانسته دیک به خود میکسانی آن راوي را پیرو مذهبِ خود و یا نز

 آید. می

د بـن  مطالعۀ موردي وي است، ابـوبکر محم ـ محدثی که در این مقاله، نگارنده در پی 

ر جعِـابی (د.  عق) اسـت. وي از حافظـان حـدیثی بسـیار بـزرگ بغـداد و نیـز از        355م

ر منابع امامیه نیز ستوده رود که د شمار می  سنت به هاي برجستۀ رجالی در منابع اهل چهره

هـاي   ). گـزارش 240ـ ـ238: 3ج ،ش1374پـاکتچی،  نک: ، بیشترشده است (براي آگاهی 

هـاي گونـاگون    بـه واکـاوي قرینـه    ناهمسانی دربارۀ مـذهب وي وجـود دارد. در ادامـه،   

  شود. باره پرداخته می ایندر

ها اشـاره شـد    را که در کلیدواژه» تشیع عام«پیش از آغاز بحث، ضروري است معناي 

چه نگارنـده  هد شد، بیان نماییم. باید گفت آنو در ادامه نیز، از این اصط�ح بسیار یاد خوا

معنـاي   بـه  اي است که ضـرورتاً  هاي شیعیانه معناي گرایش نظر دارد، به از این اصط�ح در

 ؛هـاي پیشـین نیسـت    و نفی خ�فت از خلیفـه  داشتن امامت و خ�فت امام علی باور

بـوده و   و عثمان قائل به برتـري امـام علـی    تشیعی که تنها در میان امام علییعنی 

بر شیخین بـوده اسـت. در بسـیاري از     گاهی نیز با�تر از این، قائل به برتري امام علی
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یاد شده است که در ادامه، نیز » شیعه«میراث اس�می، از کسانی با همین اعتقادات با تعبیر 

  اره خواهد آمد. ب ي دراینبیشترتوضیح 

  ۀ پژوهش. پیشین2

طور منسجم به روشمندسـازي کشـف مـذهب     کنون نگارنده هیچ پژوهشی نیافته که بهتا

تـوان مـذهبِ راوي را    هـا مـی   گیـري از آن  ی که با بهـره قراینراویان پرداخته باشد. عمدۀ 

ور ط ـ هـا بـه   هاي مصداقی بیان شده است. البته برخی پـژوهش  �ي بحث هشناخت، در �ب

اي در بررسـی مـذهبِ قاضـی نعمـان      ماننـد مقالـه   ؛اند پرداخته فرایندتري به این  منسجم

اسـت    گوناگون تأثیرگذار در فهم مذهبِ وي اشاره کـرده  قراینق) که به 363مغربی (د. 

سراسر اثر). اما موضوعِ آن مقاله نیز، مصداقی بوده و بـا نگـاهی    :ش1380(جوان آراسته، 

  ه به روش فهم مذهب راویان نپرداخته است.نگران کلی و جامع

طور پراکنـده   هایی را که در منابع گوناگون به نگارنده در این مقاله، بر آن است که نکته

جـا و منسـجم بیـان نمایـد و از ایـن      ها نشده اسـت، یک  وجه زیادي به آنبیان شده و یا ت

  بازشناسی مذهب راویان را روشمندتر سازد. فرایندرهگذر، 

  بیانگر امامی بودنِ جعابی راینق. 3

ق، 1413خـویی،  نک: دانند (براي نمونه  عشري می شماري از منابع معاصر، جعابی را اثنی

). در 75 :ش1391؛ حسـنی بغـدادي،   النـور   یلإدراافزار  زنجانی، نرم  ؛ شبیري71ص :18 ج

رچـه در منـابع   هاي تأییدکنندۀ این دیدگاه اشاره شود؛ گ شود به همۀ قرینه ت�ش می ادامه

  ها اشاره نشده است. این قرینه بیشترگفتۀ معاصر، به  پیش

  . ترحم بزرگان امامیه بر وي1ـ3

) و حتـی در  332 و 150 :ش1376بابویـه،   ابننک: م (شیخ صدوق دو بار بر جعابی ترح

کـه در احادیـث   جاآناز امـا  ؛)303، ص1 ش، ج1362کند (همـو،   یک مورد ترضیّ نیز می

در موارد زیادي، براي راوي نخست در هر سند، ترضیّ شده اسـت، احتمـال   پیش از آن، 

 ). 216 :ش1393ستار و مؤدب، نک: افزودگیِ ترضیّ از سوي ناسخان با�ست (

 :ق1413نمایـد (مفیـد،    م مـی خود سه بار بر وي ترح امالیشیخ مفید نیز در  همچنین

خـود از شـیخ    امـالیِ یخ طوسی در هاي ش ). با مقایسۀ این موارد با نقل318 و 172، 144

شیخ طوسی آن حدیث  ) از این سه مورد، اص�144ً همان:مفید، روشن شد که در یکی (
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ها، تـرحمِ   را از شیخ مفید نقل نکرده، ولی دو مورد دیگر را آورده است که در یکی از آن

و  )193ق، ص1414شیخ مفید بر جعابی در نقل شیخ طوسی از آن نیامده است (طوسی، 

ده اسـت  کـر در یک مورد است که طوسی نیز ترحم شیخ مفید بر جعابی را گزارش  فقط

طوسـی نیـز    امـالی خطی بسیار کهـنِ    ). در این یک مورد، با مراجعه به نسخۀ89 :(همان

 ، صـفحۀ 64 نسخۀ خطی، تصویرطوسی، روشن شد که این ترحم در آن نیز وجود دارد (

  چپ).    سمت 

  ه معروف بودن تشیع اوسنت ب . تصریح اهل2ـ3

مـذهبش در تشـیع   «کند که دربارۀ جعابی گفتـه اسـت:    خطیب بغدادي از برقانی نقل می

). خطیـب بغـدادي در ادامـه از    240 :3 ق، ج1417(خطیـب بغـدادي،   » ه بـود شد شناخته

یـا  آ«انـد   کند که از دارقطنـی پرسـیده   ابوعبدالرحمن سلمی و حاکم نیشابوري نیز نقل می

و دارقطنـی پاسـخ   » جز مذهبِ وي نیـز داشـته اسـت؟    به یبی نزد وي، دلیلنکوهشِ جعا

). همین پرسشِ ایشـان آشـکار   241 :3 (همان، ج» بت� به خلط شده استاو م«دهد که  می

دادنِ  کند که جعابی تفاوت مذهبیِ قابل توجهی داشته است. اما باید گفت کـه نسـبت   می

  آید. که در ادامه می بودنش ندارد؛ چنانتنهایی نشان از امامی  به وي، به» تشیع«

  . تعبیر سمعانی دربارۀ گونۀ تشیع او 3ـ3

نـک:  » (غـال فـی ذلـک   مذهبه فی التشیع معروف و هو «گوید:  سمعانی دربارۀ جعابی می

). از دو جهت باید به سخن وي پرداخت. یکی از آن جهـت  285 :3 ق، ج1382سمعانی، 

و دوم از آن جهت که تا چه انـدازه   ،نِ جعابی دارد یا نهبه امامی بودکه آیا سخن او اشاره 

  سخن او قابل اعتناست.

بـر   علـی   دربارۀ جهت نخست، باید گفت هرچند برخی صرف برتر دانسـتنِ امـام  

چـون  سـنت هم  یث اهلطبق نظر برخی از نقادانِ حداند،  دانسته» در تشیع غلو«را  شیخین

ده سنت با پسینیانِ ایشان متفاوت بـو  پیشینیانِ اهلحجر، این اصط�ح در میان  ذهبی و ابن

بر شـیخین بـوده (کـه ایـن       علی  معناي برتر دانستن امام است: در میانِ قدُماي عامه به

ویـژه، دو خلیفـۀ نخسـت ـ      اعتقاد با سنیّ بودنِ شخص و ارادت به خلفاي راشدین ـ بـه  

(باور به غصب » رفضِ محض«معناي  ؛ اما در میان متأخرانِ ایشان بهمنافاتی نداشته است)

نک: ها) بوده است ( عشري، اسماعیلی، واقفی و مانند آن خ�فت، یعنی همان مذاهب اثنی
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  ). 94 :1 ق، ج1325حجر،  ؛ ابن6 :1ق، ج1382ذهبی، 

این تعبیـر،   ، ظاهراًمنابع پیش از سمعانی نیامدهدربارۀ جعابی در » غال«که تعبیرِ ازآنجا

خود سمعانی است. با این توضیحات، باید گفت سـمعانیِ درگذشـتۀ سـدۀ     بیانگرِ دیدگاه

رو، تعبیـرِ   رود و ازایـن  متأخران به شمار میق جزو 8ق، نسبت به ذهبیِ درگذشتۀ سدۀ 6

معنـاي سـنیّ    که در این صورت بـه معناي دوم خواهد بود  در سخنان او به» غلو در تشیع«

هـاي   و گـروه  عشـري و واقفـی و اسـماعیلی    اثنـی  نبودنِ جعابی و امامی بودنِ او (اعم از

که کاربردهاي دیگر این اصط�ح در عبـارات سـمعانی نیـز،     ) است؛ چنانها نزدیک به آن

 :9ق، ج1382؛ همـو،  1563 :ق1417سـمعانی،  نـک:  براي نمونـه  مؤید همین معناست (

51.(  

که گذشت ـ   چنان  ـ هم» غلو در تشیع«جاکه تعبیر باید گفت ازآن اما دربارۀ جهت دوم،

دهنـدۀ برداشـت    ایـن تعبیـر نشـان    ،نرفتـه  کـار   در منابع پیش از سمعانی براي جعابی بـه 

کـه   5بـوده  تاریخ بغـداد ترینِ این منابع، همان  جاکه مهممعانی از منابع پیشین است. ازآنس

درسـتی یـا نادرسـتیِ     تـاریخ بغـداد  توانیم با مراجعه به خود  در دسترس ماست، پس می

داشت سمعانی را سنجیده و به بوتـۀ نقـد کشـیم. از سـویی دیگـر، سـمعانی شـخص        بر

دانسـته اسـت؛   » غـالی در تشـیع  «، چندان استوار گویا با تکیه بر شواهدي نه دیگري را نیز

، همـو ه نموده است (در پاورقی، به نااستواري مستند وي اشار الأنسابکه محققِ  چنانهم

جـا نیـز   شود کـه در این  تر می حتمال ملموسابراین این ا). بن2 ، پاورقی253 :3 ق، ج1382

  دیدگاه سمعانی نسبت به جعابی، چندان استوار نباشد.

  جنازۀ او نی برخی از عوام امامیه در تشییعخوا . نوحه4ـ3

سـر   نوحـه » رافضـه «خـوانِ   جنازۀ جعابی، نوحه ب بغدادي گزارش داده که در تشییعخطی

کـه امامیـان   اي اسـت بـر این   ) که خود قرینـه 241: 3 ج ،ق1417داده (خطیب بغدادي،  می

  اند.   دانسته جعابی را از خود می

  سنت در احادیث او  . محتواي ناسازگار با فضاي اهل5ـ3

سنت بـه   ناسازگار با فضاي فکريِ اهل هاي فراوانی کام�ً در میان احادیث جعابی، روایت

نـک:  بـراي نمونـه   (  علـی   یت امـام کننده بر وصـا  آید، مانند احادیث تصریح چشم می

هـایی بسـیار وا�    ) و یا منقبت598 :ق1413طاووس،  ؛ ابن123 و 64 :ش1376بابویه،  ابن
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؛ 334 و 236، 96، 77 :ش1376بابویه،  ابننک: (براي نمونه  بیت علی و اهل  براي امام

کـرده   طریـق نقـل   125). نیز باید گفت جعابی حـدیث غـدیر را بـا    109 :ق1413مفید، 

) که خود، قرینۀ مهم دیگري بـر  395 :ش1365نجاشی، نک: . نیز، 134 :ق1414(طوسی، 

  هاي شیعی وي است. گرایش

معنـاي عـامِ آن    دهندۀ تشـیع بـه   ه گذشت، تنها نشاناما باید گفت همۀ این مضامینی ک

ماننـد   کـه غیرامامیـانی   چنان ؛عشري بودنِ وي ندارد د�لتی بر اثنی کدام لزوماً است و هیچ

 :ش1365؛ نجاشـی،  69 :ق1420طوسی، نک: ق) (332عقده (د.  ق) و ابن310طبري (د. 

  اند.   هایی دربارۀ آن داشته هاي فراوانی براي این حدیث برشمرده و تألیف نیز طریق )94

یـانگرِ  آري، برخی احادیث جعابی تنها با مبانی امامیه سازگار اسـت، ماننـد احادیـث ب   

خـزاز،  : بـراي نمونـه نـک   عشـریه (  با تفسیري مطابق با اثنـی  پیامبر دوازده امام پس از

). اما در این موارد نیز باید در نظر داشت کـه شـاید وي فقـط    223 و 147، 127 :ق1401

که در میـان احـادیثی    ها اعتقاد نداشته است؛ چنان راويِ این احادیث بوده و به مضمونِ آن

 :ش1365نجاشـی،  : براي نمونه نکنیست نیز ( عقده که شکی در زیدي بودنش که از ابن

)، احادیثی مطابق با دیـدگاه امامیـه دیـده    68 :ق1420؛ همو، 409 :ش1373؛ طوسی، 94

). از سـویی دیگـر، شـمار    170 و 144، 51 :ق1397نعمـانی،  : براي نمونه نـک شود ( می

سـنت   لهاي او، مطابق با فضـاي فکـري اه ـ   مهمی از احادیث جعابی بلکه مضامین کتاب

 آید. که در ادامه می چنان ؛است

  . توثیق وي در نگاه رجالیان بدون نکوهش مذهبش6ـ3

القـدر (نجاشـی،    ) یا جلیل325: ق1420عنوان ثقه (طوسی،  نجاشی و طوسی از جعابی به

انـد. بـا پـذیرش مبنـایی کـه       اي به مذهب جعابی نکرده ) یاد کرده و اشاره394 :ش1365

  توان این مطلب را دلیلی بر امامی بودنش دانست.   می تر بدان اشاره شد، پیش

  . گریختن از دمشق7ـ3

چندي پس از ورود جعابی به دمشق، مردمِ این شهر از مذهب وي که است گزارش شده 

جـا بگریـزد   و او وادار شـد از آن  ندآگاه شدند و از همین رو، وي را مورد تعقیب قرار داد

  ). 428 :54 ج ق،1415عساکر،  ابن(

دارد (نـه  د�لـت  اما باید توجه داشت که این مطلب نیـز تنهـا بـر تشـیع عـام وي      
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هـا پایتخـت امویـان     که این شهر سـال  چنانکه اهالی دمشق ـ هم چرا ؛عشري بودن) اثنی

امیـه   هاي مرتبط بـا بنـی   عثمان، معاویه و چهره هاي شدیدي درخصوص بوده ـ گرایش 

را بـر   بی معتقد به تشیع عام بوده و امام علـی رو همین مقدار که جعا ایناز اند. داشته

 دربـارۀ عثمان ترجیح داده باشد، کافی بوده تا شاهد چنین برخوردي از سوي دمشقیان 

کـه   سـنت  ق) (از محدثان بزرگ اهل303که اهالی دمشق، نسائی (د.  چنانهماو باشیم؛ 

ف در مـدح او،  توق ـ خاطر توهین به معاویه و یا ه) را بتردیدي در امامی نبودنش نیست

 :71ق، ج1415عسـاکر،   ابـن نـک:  چنان مورد ضرب و جرح قرار دادند کـه جـان داد (  

175 .(  

  بیانگر امامی نبودنِ جعابی قراین. 4

چه گذشت، د�لت دارند. در ادامـه بـه یـادکرد    خ�ف آنهاي گوناگونی بر قرینه در مقابل،

  .پرداخته شده استها  آن

  جعابیهاي  مایۀ کتاب . درون1ـ4

ري بودنِ وي ناسـازگارند.  عش هاي جعابی چند کتاب وجود دارند که با اثنی در میان کتاب

) پیشـواي مـذهب   179نمونه، وي کتابی دارد که در آن تفسیر مالـک بـن انـس (د.     رايب

). این احتمال که این کتاب 109 :ق1418حجر،  ابننک: مالکی را گردآوري نموده است (

سـنت   هاي اهل الک باشد، ضعیف است؛ زیرا این کتاب در میان حوزههاي م در رد دیدگاه

 برخی از احادیث موجود از جعـابی، احتمـا�ً   همچنین)، و هماننک: روایت شده است (

بـراي  ها نیز هیچ ذمی بر مالـک وارد نشـده اسـت (    متعلق به همین کتابش است و در آن

  6).39 :تا خطیب بغدادي، بی: نمونه نک

آورده اسـت.   نیـز گـرد   رآه  أو  بلإالصحا  من  حنیفلإأبو  عنه  روى  منی دربارۀ جعابی کتاب

خسرو بلخـی،   ابنهایی که از آن آورده ( خسرو بلخی حنفی به این کتاب و نقل اعتناي ابن

)، نشـان از آن دارد کـه ایـن اثـرِ جعـابی نیـز در ذم       497 :2؛ ج164 و 163 :1ج، ق1431

جعابی روایاتی در فضیلت ابوحنیفـه نیـز نقـل     همچنینست. ق) نبوده ا150ابوحنیفه (د. 

عقـدۀ زیـدي بـه تـألیف      ع�قۀ مشترك جعابی و ابوالمفضل با استادشان ابن 7کرده است.

تواند مؤیدي براي گونۀ تشیعِ جعابی و ابوالمفضل و تأثیرپذیريِ  خود می ،دربارۀ ابوحنیفه

  8این دو از استادشان باشد.
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وبـویی از امامیـه نـدارد. ایـن      وجه، رنگ هیچ تابی از جعابی، نیز بهی از کیاب نسخۀ تازه

نام دارد. در ساختار این کتـاب، نخسـت، از    النبی هو و ابوه أو رأیاه  عن  حدث  من ،کتاب

  ). نیز در یـک 57 و 56 :ق1441سریع، نک: یاد شده است ( شیخین و سپس امام علی

بشـیر (از    بـن   زبیـر و نعمـان    بـن   ت عبـداالله هنگام و�د در جا به شادي صحابۀ پیامبر

و هـیچ نقـد و    اشـاره شـده   انـد،  دشمنی داشته بیت امیه) که هر دو با اهل ن بنینزدیکا

هـاي   چهـره برخـی از   همچنـین ). 63 :همـان نـک:  ( توضیحی دربارۀ آن بیان نشده است

 ـ طالب را پـس از عشـرۀ   چون جعفر بن ابیهاشم، هم بنیوا�مقام از  اصـط�حِ   ره (بـه مبشَّ

عـافی خراسـانی،   نـک:  ، بیشـتر بـراي آگـاهیِ   ؛ 24همـان:  نـک:  (سنت) آورده است  اهل

  ). 106 :ش1400

هاي گوناگون، تردیدي در امامی نبودنِ مؤلف این کتـاب بـه    با توجه به این قرینه

 وي احتمـا�ً  9از آنِ جعابی باشد، باید گفت اگر این کتاب واقعاً رو ازاینماند.  جا نمی

اش  هـاي زنـدگانی   اپسین سـال ویژه که این کتابش را تا و مذهب نبوده است؛ به امامی

 و 24همـان:  نـک:  کـرده اسـت (   سال پیش از درگذشت خود) روایت میشش (تنها 

39.(  

  سنت  هاي اهل . سخنانی از جعابی مطابق دیدگاه2ـ4

کنـد. سـپس در    ل میمر بن خطاب جامۀ فاخري پوشیده، نقکه عجعابی روایتی دربارۀ این

گاه جامـۀ فـاخر    اند که عمر هیچ و بعضی از زهدپیشگانِ ظاهرگرا گفته«گوید:  ذیل آن می

..] و صـالحانِ ایـن   جامۀ نو پوشید [. هاست؛ زیرا پیامبر سر نادانی آننپوشید، اما این از 

 :9ج ق،1419ابوحیـان توحیـدي،   نک: » (اند گونه بوده  حسب درجاتشان همین امت نیز به

10 .(  

 تـا،  ابونعیم اصفهانی، بیافزون بر این، جعابی احادیث گوناگونی در فضیلت ابوبکر (

 :م1994ضیاء مقدسی، نک: ؛ نیز 283 :ق1407همو،  ؛211 :8 ج همان،)، عمر (105 :7 ج

ها تصـریح   ) نقل نموده که در برخی از آن37 :ق1417ابونعیم اصفهانی، ) و عثمان (60

ماننـد حـدیثی در فضـیلت ابـوبکر.     قلِ وي ام�ء (نه اجازه) بوده است (شده که شیوۀ ن

تـر   توضـیحِ آن پـیش   کـه  چنـان  ؛تري باشد توجه تواند قرینۀ قابل ) که می74همان: نک: 

  گذشت. 
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مایـۀ آن   گانه، جعابی احادیـث دیگـري نیـز دارد کـه درون     جز در فضیلت خلفاي سه

حـادیثی دربـارۀ کیفیـت وضـو (ابـونعیم      ا هازجمل ـاسـت؛   سنت اهلهاي  مطابق با دیدگاه

) و نهـی از زیـارت قبـور    47 :1ق، ج1413بابویه،  قس: ابن ؛332 :2، جق1410اصفهانی، 

  ).564 :5ق، ج1429، قس: کلینی ؛134 :1، جق1410(ابونعیم اصفهانی، 

  یانه در خویشاوندان جعابیهاي سن هایی از گرایش . سرنخ3ـ4

، از وي با تعبیـر  »محمد بن عمر«جاي  مورد به  جعابی، در یکم بردن از دارقطنی هنگام نا

گونه یادکرد دارقطنی از جعـابی، نـوعی    یاد نموده است. گرچه این» حفص محمد بن ابی«

 :ش1400و شـهیدي،   عـافی خراسـانی  نک: ، بیشتربراي آگاهی رود ( تدلیس به شمار می

بـوده اسـت. در ایـن    » ابـوحفص « که کنیۀ پدرِ جعابی تواند سرنخی باشد  می)، 104ـ103

یانه در پدر جعابی باشـد؛ زیـرا کنیـۀ    نهاي س تواند نشان از گرایش صورت، این مطلب می

جستن به خلیفـۀ دوم    سنت براي همانندي در میان اهل ، ظاهراً»عمر«براي نامِ » ابوحفص«

  ). 104همان: نک:  عی داشته است (براي شواهد تفصیلیکاربرد بسیار وسی

ویـژه در   که پدر جعابی هم در نام و هم در کنیه، شباهت به خلیفۀ دوم رسـانده، بـه  نای

اي رسـیده بـوده    اندازه سنت و امامیان به رهنگی میان اهلهجري که اخت�ف ف 3میانۀ سدۀ 

بسـیار   ،اند کرده ها پرهیز می گذاري هایی در نام اندك از چنین شباهت که دیگر امامیه اندك

  توجهی در امامی نبودنِ او باشد.    تواند قرینۀ قابل و میجالب توجه است 

هـا   یکی از آن ؛سنت از سه دایی براي جعابی یاد شده است نیز باید گفت در منابع اهل

ست. هرچند نام وي چندان حضـور چشـمگیري در منـابع    ابوبکر عبداالله بن محمد بزاز ا

اي  کرده و هیچ خدشـه  یاد» ثقه«بیرِ که خطیب بغدادي از وي تنها با تعاین ،سنت ندارد اهل

 اي بـر امـامی   )، قرینـه 125 :10 ق، ج1417نکرده (خطیـب بغـدادي،   بر مذهب وي وارد 

سنت نیـز از ایـن شـخص     که دارقطنی از رجالیان متعصبِ اهل ویژه به 10نبودنِ وي است؛ 

 سـنت  هـاي اهـل   مضمون برخی از روایات وي تنهـا بـا دیـدگاه    همچنینروایت کرده و 

  ).383 :44 ق، ج1415عساکر،  ابن: براي نمونه نکسازگار است (

ق، 1417خطیب بغـدادي،  دایی دیگرِ جعابی ابوالعباس احمد بن محمد بزاز است (

تر اسـت، تشـخیص    رنگ یادکرد از وي حتی از برادرش نیز کم کهاین). نظر به 125 :5 ج

ي که براي وي نیـز  اتیدتوان گفت فضاي اس مذهبیِ وي آسان نیست. گرچه می  گرایش
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سنت بدون هیچ نکوهشی  که منابع اهلضمن این 11بویی از امامیه ندارد.و ذکر شده، رنگ

  ).125 :5 ق، ج1417(خطیب بغدادي، اند  در مذهب وي، او را نیز توثیق نموده

گونـه   دایی سوم جعابی، ابوحفص عمـر بـن محمـد بـزاز اسـت. او نیـز بـدون هـیچ        

). ضـمن  235 :11 ، جهمـان سنت توثیق شـده اسـت (   ي اهلنکوهشی در مذهبش از سو

ها،  است. افزون بر این» ابوحفص«اش  و هم کنیه »عمر«مانند پدرِ جعابی، هم نامش  اینکه

هـاي جعـابی،    سنت (مانند دارقطنی) از برخی از دایی برخ�ف روایت محدثان بزرگ اهل

  ود.  ش  ها در منابع امامیه دیده نمی هیچ ردپایی از آن

هـاي   شـود کـه دایـی    مختلف، این احتمال تقویـت مـی   قراینبنابراین از مجموع این 

  اند.   جعابی نیز امامی نبوده

  . برگزاري نماز بر جعابی در مسجدجامع منصور در بغداد4ـ4

نگـاه بـه   جامع منصـور برگـزار شـده اسـت.     رگذشت جعابی، نماز بر او در مسجدبا د

 سنت اهلزد که این مکان پیوسته پایگاهی مهم براي سا تاریخچۀ این مسجد، روشن می

سـنت   موارد پرشماري از دریافت و نقل حدیث در این مسجد در منابع اهلبوده است. 

 :تـا  عسـاکر، بـی   ؛ ابن658ص :1، جق1424بیهقی، : براي نمونه نکگزارش شده است (

ماننـد عبـداالله   ) و شمار قابل توجهی از عالمـان ایشـان،   5 :م2004؛ ابوطاهر سلفی، 71

 :2، جتـا  بـی یعلـی،   ابی ابنسمعون ( ) و ابن368 :ق1420مدینی، فرزند احمد بن حنبل (

و فتاوایشـان را بیـان     12هـاي بیـان حـدیث بـوده     جا داراي کرسـی و حلقـه  ) در آن158

که اداي حدیث در این مسـجد، از آرزوهـاي خطیـب بغـدادي       تا جایی 13اند، نموده می

جو و با جستگفتنی است که  همچنین). 385 :1 ج م،1993وي، یاقوت حمبوده است (

هـا نمـاز    و نیز کسانی کـه در ایـن مکـان بـر آن     14در میان خطیبان و امامانِ این مسجد

کس از امامیه یافـت نشـد.    در سدۀ چهارم و پنجم هجري)، هیچ ویژه (به 15خوانده شده

یگـر بـه روش امامیـه بـر     بـار در جـایی د    در برخی موارد، گزارش شده که یـک  بلکه

نصور، نماز دیگري بر همان شـخص  جامع ماند و سپس در مسجد ی نماز خواندهشخص

  16سنت برگزار شده است. شیوۀ اهل به

بلکـه خطیـب    17آید. چشم نمی  این در حالی است که حضور امامیه در این مسجد به

مسـجد جلـوگیري   ایـن   گوید از حضور یکی از محدثانِ متمایل به تشـیع در  بغدادي می
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 اند (یعنی ظاهراً گیري داشتهروزگاري بوده که شیعیان قدرت چشمهم در  آن ؛نموده است

). این مطلب نیز قرینـۀ  17 :8 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک: ویه) (ب پیش از فروپاشی آل

آمـدن سـلجوقیانِ    کـار   سـنت بـر ایـن مسـجد پـیش از روي      مهم دیگري بر سلطۀ اهـل 

   مذهب است. سنیّ

شـود کـه برگـزاري نمـاز جعـابی در چنـین مسـجدي،         با این توضیحات، روشن می

که هیچ نماز دیگري نیـز بـر    ویژه بهاشد؛ تواند قرینۀ قابل توجهی بر امامی نبودنِ وي ب می

جداگانه بـر وي نمـاز    طور بهپیکر وي گزارش نشده است، تا این احتمال برود که امامیان 

البصره ـ محلۀ سنیان متعصـبِ بغـداد ـ      این مسجد در محلۀ باب کهاین همچنیناند.  گزارده

  آید. در ادامه می که چنان ؛چه گذشتبوده، نیز مؤیدي دیگري است بر آن

  . زندگی در محلۀ سنیان متعصبِ بغداد5ـ4

،  بایـد دانسـت ایـن محلـه     18بـوده اسـت.  » هالبصـر  باب«محلۀ سکونت جعابی در بغداد، 

رم قمري، محلۀ سنیانِ متعصب و رقیبِ محلـۀ کـرخ (محلـۀ    کم از حدود سدۀ چها دست

دو محله بـا یکـدیگر   هاي خونینِ این  هاي فراوانی از ستیزه بوده است. گزارش 19شیعیان)

 356، 344 :14ق، ج1412جـوزي،   ابننک: هاي مذهبی در دست است ( خاطر اخت�ف به

هـا کـه بـراي زیـارت      ی). بلکه اهالی این محله، به قم ـ214 و 59، 37، ص15ج ؛369 و

). 213 :15انـد (همـان، ج   ها را کشـته  از آنعتبات عراق رفته بودند، حمله نموده و برخی 

کسی که سـنی   هیچ اند، تقریباً البصره بوده نیز در میان محدثانی که گفته شده که ساکن باب

بایـد توجـه داشـت کـه در ایـن محلـه، از میـان مـذاهب          همچنـین  20نباشد، یافت نشد.

خطیـب بغـدادي،   نـک:  انـد (  گیرتري داشـته ، حنبلیان بروز و ظهور بسیار چشمسنت لاه

). افــزون بــر ایــن، گفتنــی اســت کــه 38 :3 تــا، ج ب، بــیرجــ ؛ ابــن128 :17 ق، ج1417

البصره قرار داشته اسـت   نیز در همین محلۀ باب ،مسجدجامع منصور که شرح آن گذشت

ق، 1420؛ سـ�می دمشـقی،   180 :تـا  بـی ، جبیر ابن؛ 224 :16ق، ج1412جوزي،  ابننک: (

  ). 166ص

ان قرینـۀ اسـتواري   البصـره، چنـد   البته باید توجه داشت که سکونت جعابی در باب

مذهب  هرحال، ممکن است عالمی امامی عنوان مؤید کارایی دارد؛ زیرا به نیست و تنها به

زندگی کند. از سـویی   منظور تبلیغ یا امرار معاش و با تقیه) سنت (به اي از اهل در منطقه
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البصره به دو قطب شـیعه و سـنیِ    دیگر، این احتمال مطرح است که تبدیل کرخ و باب

هـا باشـند، متعلـق     ي که جمعیت بسیار ناچیز از پیروان مذهب دیگر در آنطور بهبغداد 

کـم تـا اوایـل     که در عمل نیز شاهد آنیم که دسـت  چنان 21تر باشد. هاي پسینی به دوران

کـه   چنانو هم 22اند سنت در منطقۀ کرخ ساکن بوده هارم، عالمان متعددي از اهلسدۀ چ

چهـارم   البصره، از نیمۀ دوم قرن گفته دربارۀ تقابل کرخ با باب هاي تاریخیِ پیش گزارش

  تـر   بعد (یعنی اواخر زنـدگی جعـابی و پـس از درگذشـتش) بسـیار پررنـگ       به هجري

  است. 

هرحـال، گـرایش شـیعی عـام      امامی نباشد، بـه  دوازده رکه جعابی حتی اگافزون بر این

؛ گرچه روشـن اسـت   عقیده نبوده محله همهم وي با مردمان این باز رو ازاین .داشته است

ها بـا   از اخت�ف آن بیشترامامی، بسیار  که اخت�ف سنیان متعصب و حنبلیان با یک دوازده

  معناي عام بوده است.   یک شیعۀ به

  ودن. قاضی موصل ب6ـ4

 ــازآنجا ــی موص ــابی قاض ــه جع ــدادي،  ک ــب بغ ــوده (خطی ؛ 240، 236 :3 ق، ج1417ل ب

عنوان قاضـی شـهر برگزیـده     عالمان امامیه، به ) و معمو�420ً :54 ق، ج1415عساکر،  ابن

شاید بتوان این مسئله را نیز شاهدي دیگر بر امامی نبودنِ جعـابی بـه شـمار     ،اند شده نمی

  آورد. 

گزارشی از اخـت�ف   که این قرینه چندان استوار نیست؛ زیرا او�ًشاید پنداشته شود 

 :3 ق، ج1409اثیـر،   ابـن شیعه و سنی در موصل در همان روزگار جعـابی وجـود دارد (  

توان اطمینان داشت که شیعیان جمعیت قابـل تـوجهی در    )، که با توجه به آن نمی716

  زگـار جعـابی در دسـت حمـدانیان     که این شـهر در رو اند. افزون بر این ین شهر نداشتها

) که 459 :5، جم2000مسکویه،  ؛ ابن245 :م1935ابوبکر صولی، : براي نمونه نکبوده (

 :1، جش1369سجادي، نک: ، بیشتراند (براي آگاهی  هاي شیعی بوده خاندانی با گرایش

  مـذهب قاضـی یـک شـهر باشـد، بایـد        که یک عـالم امـامی  دربارۀ این همچنین). 409

 سـنت بـر جهـان    توان تنها با توجه به غلبـۀ اهـل   یط همان شهر نگریست و نمیبه شرا

بـراج (از عالمـان بـزرگ امامیـه) در برخـی       کراجکی و ابـن  مث�ًاس�م قضاوت نمود.  

ق: 1380شهرآشوب،  ؛ ابن74ق: 1422الدین،  منتجبنک: اند ( شهرهاي شام قاضی بوده



 االله شهیدي...، محمد عافی خراسانی و روحروش بازشناسی مذهب راویان  201

118.(  

ز تشیع امامی در موصـل در روزگـار جعـابی    هاي کمی ا اما در پاسخ باید گفت سخن

هاي حاکی از حضور تشیع در ایـن   گفته جزو معدود گزارش در دست است و قضیۀ پیش

ها، خـود نشـان از آن دارد کـه حضـور      گونه گزارش شهر در این دوره است که کمیِ این

جـو  و تسنت بوده است. از سویی دیگر، با جس تر از اهل رنگ شیعه در این شهر بسیار کم

مذهب باشد، یافت نشد  در میان قاضیان موصل در حوالی روزگار جعابی، کسی که امامی

 :7، جم2003ذهبـی،  نـک:  مذهبِ این شهر، مانند ابوزکریـا ازدي،   برخ�ف قاضیان سنی(

گونـه نبـوده    ایـن  ،اند افزون بر این، باید توجه داشت که گرچه حمدانیان شیعه بوده). 751

بلکـه در عمـل، شـاهد     ؛رانیِ خود دخیل کرده باشـند ی را در حکمکه تعصب مذهباست 

 رايها هستیم. ب نت در کنار آنس ي از عالمان مذاهب گوناگون اهلچشمگیرحضور جمع 

الدولـۀ حمـدانی    اي، بلکه پایتخـت سـیف   مثال، قاضی شهر حلب که نه یک شهر حاشیه

الدولـه   دهندۀ سـیف  ) و غسل35: 71 ق، ج1415عساکر،  ابننک: مذهب بوده ( بوده، حنفی

    23مذهب بوده است. نیز یک قاضی مالکی

آري، باید توجه داشت که یکی از قاضیان موصل در حضور حاکم حمـدانی بـا یـک    

شـود آن   خـورد و باعـث مـی    مذهب دربارۀ امامـت منـاظره کـرده و شکسـت مـی      امامی

 بـا وجـود  . )393 :ش1365مذهب، در چشم حاکم حمدانی بزرگ شـود (نجاشـی،    امامی

مـذهبی در قلمـروي    که حمدانیان پس از این واقعه نیز، قاضـی امـامی  ، گزارشی از ایناین

 :2م، ج1973ســامر، نــک: باشــند، یافـت نشــد (نیـز،     ویـژه موصــل) گماشـته   خـود (بــه 

  ). 229ـ228

  . شعري در نکوهش جعابی7ـ4

)، 85 :3 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک: روزگارِ جعابی ( سکره هاشمی از شاعران هم ابن

عنـوان شخصـی    جعـابی را بـه  شعري در نکوهش وي سروده اسـت. وي در ایـن شـعر،    

ت؛ هنگـام  کـرده اس ـ  کند که با پیروان هر مذهبی ماننـد خودشـان رفتـار مـی     توصیف می

بـوده و   بیت گفته که گویا معتقد به امامت اهل اي سخن می گونه رویارویی با امامیان به

را متعلـق بـه    رانده که گویا جانشینی پیـامبر  اي سخن می گونه به سنت نیز در مقابل اهل

گونه رفتار بـه جعـابی، آن را    سکره با نسبت دادنِ این داند. ابن سنت) می صحابه (باور اهل
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  ). 240 :3 ، جهمانته است (دانس» و نفاق ریا«

خـ�ق و  ا سکره بسیار بـی  باید گفت استد�ل به این شعر بسیار ضعیف است؛ زیرا ابن

)، لـواط  34 :3 ق، ج1420ثعـالبی،  فاسق بوده و حتی خودش نیز اعتراف به شرب خمـر ( 

) داشته و روشن اسـت کـه سـخن چنـین     219 :5ق، ج1424) و زنا (آبی، 7 :3 ، جهمان(

  کسی قابل اتکا نیست.

/نکوهش افرادي کـه بـه هـر دلیلـی از     وگذشته از آنکه گاهی برخی شاعران در هج

طـور کـه ایـن     زدنـد؛ همـان   زنی می گویی و اتهام شدند، دست به گزافه ایشان آزرده می

 :5 م، ج1993سکره مشهود اسـت (یـاقوت حمـوي،     در برخی شعرهاي ابن هعینبمسئله 

2278.(  

  »ترَكَ«. شیوۀ وضو گرفتن جعابی و تعبیر 8ـ4

بـوده،  گوید هنگامی که جعابی خوابیده  که می است حاکم نیشابوري از دارقطنی نقل کرده

اند و تا چند روز هیچ آبی به آن نوشته نرسیده بود (خطیـب   بر روي پاي او چیزي نوشته

حـاکم نیشـابوري،   نـک:  تـرِ ایـن مـاجرا،     ؛ براي نقلِ مفصـل 241 :3 ج ق،1417بغدادي، 

   24).154ق: 1404

از این داستان و باقی ماندنِ رد جـوهر بـر روي پـاي     سنت اهلروشن است که  کام�ً

انـد.   نماز دانسته او را بیدرنتیجه، و گرفته  اند که او وضو نمی چنین برداشت نموده جعابی،

بر کدام قسمت پاي جعابی نوشته شده اسـت. اگـر   اما در این داستان معلوم نیست جوهر 

آن را در وضـوي خـود    سـنت  اهـل تنهـا  مسح پا نبوده، بلکه در جایی بوده کـه   مکاندر 

چنـین  اش  خاطر تعصب مذهبی که کسی مانند دارقطنی به گفتتوان  می طبیعتاً ،شویند می

  . استبرداشتی نموده 

 )هـا  برخـی دوران در کـم   دسـت (شاید جعـابی   .مطرح است نیز ياما احتمال دیگر

چنین اتهامی به وي و همین مسئله باعث شده ایشان گرفته  وضو می سنت اهلمطابق با 

 »المـذهب  تـرك «، »ةو الصـ�  الـدین  ترك«دربارۀ وي تعبیر  سنت اهلکه  ویژه به ؛بزنند

در نگـاه  شعار به ایـن مطلـب دارد کـه پـیش از آن،     ااند که  برده کار  را به) هماننک: (

 قـراین این تحلیل بـا وجـود   رها کرده است.  بوده و بعداًپایبند به دیانت و نماز ایشان، 

 ـهاي  رایشگپیش از این گذشت و نشان از مختلف دیگري که  جعـابی دارد،  در  انهنیس
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  شود. تقویت می

  از جعابی در هنگام مرگش سنت اهلبزرگان محدثان عیادت دعا و . 9ـ4

مظفر  ابن و )ق385شاهین (د.  )، ابن385ین است که دارقطنی (د. از مطالب جالب توجه ا

ش از پـی سـاعتی  ، سـنت  اهـل ترین محدثان روزگارِ خویش در میان  بزرگ، از )ق379(د. 

 کننـد  مـی  (دعـاي سـ�متی)   رونـد و بـراي او دعـا    درگذشت جعابی بـه عیـادت او مـی   

، با توجه به تعصبِ مذهبیِ امثـال دارقطنـی   . این مطلب)428 :54 ق، ج1415عساکر،  (ابن

  .اند دانسته نمیامامی وي را ایشان که قرینۀ قابل توجهی بر این است 

  اش ثیو میراث حدی توجهی جعابی به قم بی. 10ـ4

یکـی از  . )285 :3 ق، ج1382(سـمعانی،   جعابی سفرهاي حدیثی فراوانـی داشـته اسـت   

ابوعلی نیشابوري که خـود در علـم حـدیث و     روزگارِ جعابی به نامِ هممحدثانِ بزرگ و 

 :گویـد  مـی  )71 :8جق، 1417(خطیب بغدادي،  حفظ و اشتیاقش نسبت به آن شهره بوده

برد که من   پیکه   هنگامی مشتاق علم ندیدم. او ازۀ جعابیاند از اصحابمان را به کس هیچ«

کـه بازگشـت،   پـس از آن  [...] ام، مـدتی غایـب شـد    کـرده دریافـت  را در دینور  یدیثاحا

 :3 ، جهمـان ( »بشـنود  ب�فاصله به دینور رفته تا آن احادیـث را مسـتقیماً  فهمیدیم که وي 

 آن بی به حـدیث و سـماع مسـتقیمِ   توان به عمق شیفتگی جعا می. از چنین حکایتی )239

 اینکـه ي هیچ سفري به قم نداشته اسـت؛ با وتأمل است که   در این صورت، قابل برد.  پی

 شـهرهاي  بـه  جعابی که ست ا این در حالیبوده است.  امامیهقطب حدیثی یکی از دو قم 

و قـزوین (رافعـی    )258 :2، جق1410(ابـونعیم اصـفهانی،    اصـفهان  نزدیک قـم، یعنـی  

   نیز سفر کرده است.) 19 :1 جق، 1408، وینیقز

ایـن  قـم و ري کـه بـه    مکتب از محدثان بزرگ در همان بغداد نیز افزون بر این، وي 

  بابویـه، شـیخ    بـن   قولویه، علـی  (مانند ابناند  کرده بودهمهاجرت مسافرت و یا حتی شهر 

  ، هیچ حدیثی دریافت نکرده است.کلینی)

محـدثان بـزرگ   و به قم جعابی  توجهی بیاین ، قراینعِ این بنابراین با توجه به مجمو

  .  شودقلمداد امامی نبودنِ وي بر قابل توجه اي  قرینهتواند  می بغدادآن در 

  هاي دو طرف قرینه مقایسۀ. 5

چربـد؛ چراکـه    هاي طرف مقابل می هاي امامی نبودنِ جعابی بر قرینه قرینهرسد  نظر می  به
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(ماننـد   سـازگارند نیـز  با تشیعِ عام که  اند هایی ، قرینهمامی بودنِ ويهاي ا قرینه بسیاري از

و تعینی بـر امـامی بـودنِ وي     عِ وي)به تشی سنت اهلگریختن جعابی از دمشق و تصریح 

ماند.  امامی نبودنِ جعابی نمی قراینها با  دیگر تعارضی میانِ آن ،که در این صورت ندارند

کـه   اشـعار یـا د�لـت دارنـد    مانند که بر امامی بودنِ جعابی  یمها  از این قرینهاندکی تنها 

 برابـر حال، در هر بهیا  ،هایی هستند بسیاري از این موارد نیز یا در درون خود دچار اشکال

متعددي که در طرف مقابل وجود دارد و هم از نظر شماره و هم از نظـر اسـتواري    قراین

  ند. ، یاراي ایستادگی نداربرتر از ایشان است

ها انـدك اسـت    شمارِ این ترحم توان گفت میترحم صدوق و مفید بر او،  دربارۀ مث�ً

ها و منابع  در نسخهگذشت ـ   که همچنانها ـ   آنبسیاري از ، زاز میان این شمار اندك نیو 

  .  اند دیگر نیامده

 هاي امامیـه در احادیـث او نیـز بـا انبـوهی از      محتواهاي سازگار با دیدگاه همچنین

سـازگاري دارد، تعـارض دارد و دیگـر     سـنت  اهـل هـاي   روایات وي که تنها با دیدگاه

  تواند قرینۀ استواري بر امامی بودنِ او باشد. نمی

مذهبِ او نیز باید گفت  نکوهشی بردربارۀ توثیق شیخ طوسی و نجاشی بدون هیچ 

کـه  را ر سـاباطی  که نجاشی، عمـا این ازجمله ؛هاي نقضی است این مبنا داراي مثال او�ً

 توثیـق نمـوده  اي بـه نادرسـتیِ مـذهبش     هیچ اشاره مشهور به فطحی بودن است، بدون

امامی دانسـتنِ   . از سویی دیگر، نهایت امر این است که)290 :ش1365(نجاشی،  است

ممکن است اجتهادي باشـد) و بـا   که  ویژه بهجعابی، نظرِ شیخ طوسی و نجاشی است (

، )انـد   هایی حسی قرینهکه بارۀ امامی نبودنِ جعابی بیان شد (که درهایی  بسیاري از قرینه

  بـه سـخنانِ ایـن رجالیـان      عبـد ت ايبـر  ، دلیلـی شود و در چنین شـرایطی  دار می خدشه

  نداریم.

صراحت جعابی در صالح  ویژه بههاي گوناگون،  قرینه، با توجه به بنابراین درمجموع

نماز بـر   ،سنت اهلمبانی او با متعدد هاي  کتاب ۀمای سازگاريِ درون ،یفۀ دومدانستنِ خل

دعاي محدثان بـزرگ  عیادت و  و نیز بغداد) سنت اهل(پایگاه مهم وي در جامع منصور 

کــه ، اگــر نگــوییم تشدرگذشــ انــدکی پــیش ازماننــد دارقطنــی بــراي او  ،ســنت اهــل

شـود؛   یفت امامی بودنِ او ثابت نم ـکم باید گ دستروشن است،  نبودنشمذهب  امامی
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تـاب دربـارۀ   مانند تألیف ک ،جعابی قابل انکار نیست شیعیعام هاي  گرایشگرچه اصل 

   .روایات غدیر خم و...

هـاي مختلفـی در    آري، ممکن است این فرضیه به نظر برسد که جعابی داراي دوره

 بایـد گفـت  اش به شیعیان نزدیک شـده اسـت؛ امـا     اش بوده و در پایانِ زندگی زندگی

نماز بـر  هم متعصبانی مانند دارقطنی و نیز  ، آنسنت اهلعاي محدثان بزرگ عیادت و د

 او کتاب خودش دربارۀ صحابۀ را که محتوایی کـام�ً  اینکهپیکر او در مسجد منصور و 

مؤیـد آن  هاي پایانیِ عمر خود ام� نموده است، همگـی   ناسازگار با امامیه دارد، تا سال

بـودنش    توان امامی نمی کم و یا دست امی نبوده استکه او در پایان عمرش نیز ام است

  .  را اثبات کرد

ش، 1362بابویـه،   ابـن : براي نمونـه نـک  ( براي امثال شیخ صدوق وي اداي حدیث

ماننـد   تـوان  مـی را نیـز  ) 109ق: 1413مفیـد،  : براي نمونه نک( و شیخ مفید) 174: 1ج

رسد  ته است؛ گرچه به نظر میداشمعاشرت بسیار عقده دانست که با اصحاب امامیه  ابن

برخوردهـاي خـود   و در  بوده تر متساهلعقده نیز  گونه موارد، حتی از ابن ی در اینجعاب

شـاید بتـوان   ؛ داده اسـت  بروز نمینظر با ایشان  اي بر اخت�ف قرینه وجه هیچ به ،امامیهبا 

کار   بهن ادعا همیبراي تأیید ـ   عنوان مؤیدي بسیار ضعیف بهـ هرچند را  سکره  شعر ابن

سـکره در   تساهل و تسامح در جعابی وجود داشـته، امـا ابـن   این اصل  شاید؛ یعنی برد

  .نموده و آن را بر نفاقِ جعابی حمل کرده استنمایی  توصیف آن بزرگ

نیـز از   ،داده اسـت  می جنازۀ جعابی نوحه سر در تشییع خوانِ امامی نوحه اینکهشاید 

سنیان متعصب، توجه زیادي  الحدیث و اهل آمیزش با که وي با وجودبوده  رويهمین 

توان این مسـئله را بـه تـوجهی     عنوان تقریب به ذهن، می بهداشته است.  بیت به اهل

خـاطر   یعنی بـه  ؛نمایندابراز  بیت سنیِ متمایل به اهل یتشبیه نمود که امامیان به عالم

 ،نماینـد ابـراز ارادت نیـز    وي به، شاید ناصبیمقابل عالمان در  آن عالم سنیایستادگی 

  دانند.  خود نمیکیش  را هم وياین منافاتی با آن ندارد که  لیو

  گیري نتیجه. 6

 ـ تـر از   بینانـه  واقـع  یشناخت دستیابی به براي هـاي   از قرینـه ، بایسـتی  ک راويمـذهبِ ی

 بـارۀ درهایی از نگاه دیگـران   خود راوي و قرینهسوي هایی از  : قرینهگوناگونی بهره برد
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  او. 

سـخنان وي  ، راوي احادیث محتواي: ند ازا عبارت، نخستدر دستۀ موارد  نتری مهم

یک مذهب خاص،  هاي وي از ادبیات و اصط�ح استفادۀهاي وي،  کتاب ،ها آن در ذیل

بافـت  پررنـگ بـودنِ مـذهبی خـاص در     ، نزدیـک راوي بررسی مذهبِ خویشـاوندانِ  

صد سفرهاي حدیثیِ راوي و پرهیز یا اشتیاقِ ویـژۀ  ، مقاوشهر یا محلۀ زندگیِ جمعیتیِ 

  وي در سفر به قطب حدیثیِ یک مذهب. 

 دعـاي پیـروان  نیـز  و یِ : ترحم و ترضّتوان از این موارد نام برد نیز می در دستۀ دوم

هـاي   گـزارش توثیقِ رجالیان بدون هیچ قدحی در مذهبِ راوي، راوي،  در حقمذاهب 

از جنـازه و نم ـ  شیوۀ تشییع ازجمله، او دربارۀگران نگرش دی خصوصتاریخی دیگر در

  . بر وي

از  هـاي متعـددي   روشن شد که قرینه ،بر روي جعابی ها این قرینه مطالعۀ مورديبا 

امـامی  و شـواهد دال بـر   وجـود دارد   جعابیامامی نبودنِ دربارۀ  گفته هر دو دستۀ پیش

اي نیست که بتواند در برابـر   گونه به )هم از نظر شماره و هم از نظر استواري( بودنِ وي

معنـاي   بـه جعـابی  هـاي شـیعی    گرایشباید گفت  بنابراین .ها ایستادگی نماید این قرینه

اثبات را امامی بودنِ وي توان  نمی کم دست، یا مذهب نبوده و وي امامی است تشیع عام

هاي  هکه وي داراي دورمطرح شود نیز ممکن است  تر ضعیف ؛ گرچه این احتمالنمود

و در برهـۀ   برخی مقاطع، مذهبش را تغییـر داده بوده و در  خویش  گوناگون در زندگی

  . تر شده است هاي شیعی او پررنگ گرایش ،اش پایانی زندگی

  

  ها نوشت پی

 البته اگر اثبات شود که این رویکرد محدثان در روایات غیرفقهی نیز بوده است. .1

 ي دارد.  بیشترگري  این امر در روایات غیرفقهی، جلوه ؛2 :1، جق1413بابویه،  ابن: براي نمونه نک .2

 .  115 و 95: ش1400عافی خراسانی، : نک، بیشتربراي آگاهی  .3

 شنیدار نگارنـده، جلسـۀ  موسوي (  احمد مددي االله یتآ سخنمردم قم،  مذهبیِاین ادعا دربارۀ بافت  .4

 ) است.  خارج  درس 

آشـکار   ، اقتباس وي از خطیـب بغـدادي کـام�ً   ریخ بغدادتاکه با مقایسۀ عبارات سمعانی با  چنانهم .5

 .  )237 :3 ق، ج1417خطیب بغدادي، : قس ؛285ص :3 ج، ق1382سمعانی، نک: (است 
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. آري، معلـوم  )278 :1ج  ، ق1420مـدینی،  نـک:  (نیـز دارد    بلکه جعابی روایاتی در فضـیلت مالـک   .6

 داشته است.  نیز گونه روایات بوده یا اعتقاد  نیست که وي فقط راويِ این

معناي اعتقـاد    به چون گذشته باید گفت لزوماًالبته هم ؛21ق: 1415، اصفهانی ابونعیم: براي نمونه نک .7

 گیري تأثیرگذار باشد. هاي دیگر، در نتیجه تواند در کنار قرینه اما می ،نیست ها او به آن

ي به این مسئله پرداختـه اسـت   تربیشبا تفصیل  ،هاي ابوالمفضل کتاباي در بررسی  نگارنده در مقاله .8

 .)106 :ش1400عافی خراسانی، نک: (

نـک:  ( یابـد  جعـلِ آن کـاهش مـی    احتمالهاي متعدد موجود در نسخۀ این کتاب،  با توجه به سماع .9

 .)82ـ73ق: 1441سریع، 

ح را بـدون قـد  » ثقـه «سنت نیز تعبیر  گفته را تعمیم دهیم که اگر رجالیان اهل ویژه اگر مبناي پیش به .10

 کار برند، نشان از سنی بودنِ آن راوي دارد.  در مذهبِ راوي به

که توضـیح  رود  میمثل زیدیه دربارۀ وي نیز احتمال مذاهب دیگر البته شیبانی که   جز ابوالمفضل به .11

 عـافی خراسـانی،  ؛ نیـز بنگریـد:   ش1399اکبـري،  نک: ، بیشتربراي آگاهی گنجد ( آن در این مجال نمی

 .)116ـ115: ش1400

 .)16 :3، جهمانبن عیسی ( ) و عبدالخالق244 :2 ج ،تا بییعلی،  ابی ابننک: مانند: ابوالوفاء حنبلی ( .12

)، عبـدالغفار دینـوري (بـر    275 :5 ق، ج1417خطیـب بغـدادي،   مانند: ابوسعید خوارزمی شـافعی (  .13

طیب بغدادي، خ)، ابواسحاق برمکی حنبلی (18 تا: بی، المهدي ابنابوالفضل نک: مذهب سفیان ثوري) (

 ).  137 :6 ق، ج1417

)، ابوالحسـن هاشـمی   309 :11 ، جهمـان )، ابوطیـب دقـاق (  178 :8، جهمانبن قاسم ( ةحمز مانند .14

 ).  373 :1 جهمان، (

)، ابـوبکر  192 :6، ج م    1965قاضـی عیـاض،   ) (پیشواي مالکیان در روزگـارش مانند ابوبکر ابهري ( .15

خطیـب  ابوطیب طبـري شـافعی (  )، 173   ق:     1405، زمی (پیشواي حنفیان در روزگارش) (صیمريخوار

 ).  365 :9 ق، ج1417بغدادي، 

 ). 366 :10 ، جهماننک: مانند ابومحمد بن معروف ( .16

 ظـاهراً اما  ،فید در این مسجد دریافت داشتهد که شیخ مشو پنداشته میتنها در یک سند  آري، ظاهراً .17

مفیـد،  نـک:  ( توضـیح داده اسـت   ی مفیـد امـال کـه محقـقِ    سقط یا تحریفی در این سند رخ داده، چنان

 .)96ق: 1413

الفقیـه،   ابـن : نـک البصـره،   براي آشنایی با موقعیـت بـاب   ؛237 :3 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک:  .18

ذکـر  » المنصـور] جعفـر [  أبـی  ینلإمد« جعابیمحلۀ زندگی ها،  در برخی گزارش. )286ص :1، جق1416

هـاي یـک    البصـره نـام   و باب المنصور ینلإمد. اما )383 :10 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک: (شده است 

 .)166ق: 1420س�مى دمشقى، نک: ( اند محله
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دانسـته اسـت    مـذهب  اهالی کرخ را نیز امـامی همۀ و البصره را سنی حنبلی  یاقوت همۀ اهالی باب .19

 ).  448 :4، جم1995یاقوت حموي، نک: (

 :4 ق، ج1417خطیـب بغـدادي،   ل حنبلـی ( بقا ابننک: البصره،  اي از محدثان ساکن باب براي نمونه .20

 ).19 :11 ، جهمانابن اموي ( و )39 :5 ، جهمان)، ابوعقیل سلمی (462

، همـان نک: ( امامیان دانسته است سکونتگاه، خطیب بغدادي تنها برخی از مناطق کرخ را مثال رايب .21

 ـ اي در کـرخ و هـیچ شـیعه    گوید هیچ سـنی  . اما بعدها یاقوت می)100 :1ج البصـره نیسـت    اباي در ب

ها از پیروان مذاهب دیگر تصـفیه   مرور زمان، این محله به دهد که احتما�ً که گذشت) که نشان می (چنان

 اند.   شده

تـر (اواخـر سـدۀ     ). و هرچه به عقـب 383 :4 ، جهمانق) (312د بن زکریا نیشابوري (د. مانند احم .22

 شود.  می بیشترمقیم کرخ  سنت رویم، شمار محدثان اهل و پیش از آن) می هجريسوم 

. از دیگـر قاضـیان سـنیِّ    )283 و 282ق: 1417 ،نـدیم  ابن؛ قس: 313 :3 ج ،م1953شداد،  بنانک: ( .23

 .  )559ص :43 ق، ج1415عساکر،  ابننک: (ابوحفص قاضی حلبی نام برد توان از  حمدانیان، می

نقل حدیث و تـرك دیانـت و...   جعابی را به مسائلی مانند خلط در  صراحتاًدارقطنی  ها نقلدر این  .24

سـنت هـیچ    اهـل  کـه  نشان از نادرستیِ دیدگاه برخـی از محققـان دارد کـه معتقدنـد     دهد که نسبت می

 ).1502 :5 ج ،ق1419شبیري زنجانی، نک: اند ( نکردهجعابی نکوهشی دربارۀ 
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 )alasar.blog.ir/ 1399/09/16/shaiban( اینترنتی الآثار.

    ه.یلعلمکتب ادارال. بیروت: الکبرى  السنن ).ق1424( .بیهقی، ا

    .المعارف ةمرکز دائر. تهران: اس�می  بزرگ  المعارف ةدائردر ، جعابی ابن ).ش1374( .پاکتچی، ا

    ه.یکتب العلمدارال. بیروت: الدهر  ملإیتی ).ق1420( .ثعالبى، ع

 .  82ـ47، 9 ، شمارۀآسمان  هفت .قاضی نعمان و مذهب او ).ش1380( .آراسته، ا جوان

  .هنشر آثار الشیع. قم: جم رجال الحدیثمع ).ق1413( .خویى، ا

 :ریـاض محقـق).  االله، عبـد  بنا .م( یللدارقطن  يسابوریالن  الحاکم  سؤا�ت ).ق1404( .محاکم نیشابوري، 

   .المعارف

   .نتشار العربیدارا�. بیروت: منطق النقد السندي ).م2017( .االله، ح حب
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، کتاب شیعه ابن الجعابی البغدادي واحد،القاضی المحدث الحافظ  ).ش1391( .حسنی بغدادي، ع

 .93ـ75، 6مارۀ ش

    .داریب. قم: ، محقق)اي کمره کوه .ع( الأثر  لإیکفا ).ق1401( .، عخزاز

   ه.کتب العلمیدارال. بیروت: ، محقق)القادر عطاعبد . م( بغداد  تاریخ ).ق1417( .خطیب بغدادي، ا

  .لإیالنبو السنلإاء یدار إح :آنکارا محقق)، د اوغلییسع .م( ثیالحد  أصحاب  شرف ).تا بی(ـــــــــــ 

   .فلإالمعر. بیروت: ، محقق)يالبجاو . ع( ا�عتدال  میزان ).ق1382( .ذهبی، م

 غرب ا�س�می.دارال. بیروت: ، محقق)عواد معروف .ب( س�ما�  خیتار ).م2003( ـــــــــ

    ه.یالعلم  کتبدارال. بیروت: ، محقق)عطاردي .ع(  نیقزو  أخبار  یف  نیالتدو ).ق1408( .نی، عیرافعی قزو

    یمان،ا� مطبعلإ :بغداد .حمدانیلإال  الدوللإ ).م1973( .سامر، ف

 مـوردي   ك در اخبـار منتقلـه (مطالعـۀ   مشـتر  بررسـی نقـش روات   ).ش1393( ر.مـؤدب،   ، و.حستار، 

    .238ـ207، 11مارۀ ، شپژوهی حدیث .جعابی)

    .المعارف ةمرکز دائر. تهران: اس�می  بزرگ  المعارف ةریدادر ، دانحم آل ).ش1369( .سجادي، ص

    ه.یالعرب  معهد المخطوطات :قاهره .هو و أبوه  (ص) النبی  عن  حدث منمقدمۀ  ).ق1441( .سریع، م

 ـبالـدار العر . بیـروت:  ، محقـق) عـزاوى    عبـاس   .م( بغـداد   علماء  خیتار ).ق1420( .س�مى دمشقى، م  لإی

    . تللموسوعا

   ه.یالعثمان  المعارف ةریدا :درآبادیح .الأنساب ).ق1382( .سمعانی، ع

   .عالم الکتب :ریاض .یالسمعان  وخیش  معجم  من  المنتخب ).ق1417(ـــــــــــــ 

 فقه.  خارج  درس جلسۀ ).ش1397( .مشبیري زنجانی، 

  .اس�می نورکامپیوتري علوم تحقیقات  رکزم. قم: 2/1ۀ نسخ .النور یلإافزار درا نرم ).تا (بی ـــــــــــــ

    .باقر محمد  فقهی امام مرکز :قم ).(تقریرات درس صوم  خارج  دروس ).تا بی(ـــــــــــــ 

   .پرداز  رأى :قم ).(تقریرات درس نکاح  کتاب ).ق1419(ـ ـــــــــــ

   .نجفی االله مرعشی تآی ۀکتابخان. قم: لإیالدرا  علم  یف  لإیالرعا ).ق1408( .شهید ثانی، ز

    .الکتب  عالم. بیروت: و أصحابه فلإیحن یأخبار أب ).ق1405( .صیمري، ح

    ه.یالذهب :قاهره .الأصحاب  سب  عن  یالنه ).م1994( .ضیاء مقدسی، م

    .مدرسین ۀ معجا. قم: ، محقق)قیومی اصفهانی .ج( الرجال ).ش1373( .طوسی، م

   .فلإثقادارال . قم:الأمالی ).ق1414( ــــــــــــ

ق، 580 شـوال  13: کتابت  عبداالله، تاریخ  محمد بن  د بنیناسخ: سد .خطی  ، نسخۀالأمالی،  ــــــــــــ

 ملک.  کتابخانۀ. تهران: 1160شمارۀ: 

   .نیمدرس ۀ معجا. قم: العشر  الرسائل ).ق1414( ــــــــــــ

   .ستاره. قم: ، محقق)طباطبائی .ع( هالشیع  کتب  فهرست ).ق1420( ــــــــــــ
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آینـۀ   .هـاي ابوالمفضـل شـیبانی    بررسـی و بازسـازي کتـاب    ).ش1400آذر و دي ( .عافی خراسـانی، م 

 .119ـ93، 191مارۀ ، شپژوهش

ــأحاد مقدمــۀ ).ق1442( ــــــــــــــ ــ  نیرالمــؤمنیأم  ثی ــ  مخطوطــات  (مــن   یعل ــم ).هالزیدی  :ق

    .حدیثدارال

 مطالعـۀ  روزگارشـان؛  و هـا  آن  شـناخت   بـراي   ثان، سرنخیاي محدسفره ).ش18/8/1400( ــــــــــ

 )http://hadith.riqh.ac.ir/article_13263.html(، حدیث  علوم .شیبانی  ابوالمفضل  سفرهاي  موردي 

 .شـیبانی   المفضـل  پیچیـدۀ ابـو    جدید براي شناخت شخصـیت  هایی  سرنخ ).ش31/3/1400( ــــــــــ

 ،  پایگاه اجتهاد

)http://ijtihadnet.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%(    

 روایـی   آن در مناسبات  هاي و انگیزه  تدلیس  کشف  روش ).ش1400( .شهیدي، رو  ،.عافی خراسانی، م

، 69مارۀ ، ش ـو حـدیث   قـرآن   تـاریخی   مطالعـات  .جعـابی  ایتگري دارقطنـی از اس�می؛ نمونه: رو 

  .114ـ93

    .لإیالمحمد/فضاللإ :مغرب .المدارك  بیترت ).م1983ـ1965( .اض، عیقاضی ع

   .حدیثدارال. قم: الکافی ).ق1429( .کلینی، م

    ه.یالعلم  کتبدارال. بیروت: المعارف  دقائق  من  اللطائف ).ق1420( .مدینی، م

  ،  دیمف خیش کنگرۀ :قم .(ع. غفاري، محقق) الأمالی ).ق1413( .د، میمف

   .نجفی  االله مرعشی تیآ کتابخانۀقم:  .الفهرست ).ق1422( .، عنیالد منتجب

 مدرسین. ۀ معجا. قم: ، محقق)زنجانی  شبیري  .م( النجاشی  رجال ).ش1365( .نجاشی، ا

   . صدوقنشر . تهران: ، محقق)غفارى .ع( الغیبلإ ).ق1397( .نعمانی، م

   .س�میا�  غربدارال. بیروت: ، محقق)عباس  .ا( معجم الأدباء ).م1993( .یاقوت حموي، ي

   .دار صادر. بیروت: معجم البلدان ).م1995(ــــــــــــــ 
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Introduction 
Knowing the sect of the transmitter has an undeniable role in validating his hadiths. 
If the transmitter is “Thaqah” but a follower of the other sect than Imamism, his 
hadith is considered "Muwathaq" and when it conflicts with the ṣaḥīḥ hadith (i.e. the 
narration of Imami Thaqah), according to some views, the ṣaḥīḥ narration is 
preferred. It should also be said that the sect of the transmitter forms a part of his 
personality which can be used to understand better his traditions and also makes us 
pay more attention when he quotes unbiased hadiths towards other branches of Islam, 
Because by knowing the transmitter's sect, so that our confidence in those hadiths 
decreases or increases according to the cases.  

Materials and Methods 
In order to discover the sect of a transmitter, usually above all, one relies on the 
opinion of the authors of rijālī sources about him, while there can also be various 
other evidences that do not deal directly with the sect of the transmitter, but 
nevertheless, but it can be said that in some cases, even from the words of the old 
rijālī, they get more accurate data about his sect, because many of these evidences are 
based on sense, while some of the opinions of the early rijālīs are likely to be the 
result of guess and ijtihād; Therefore, based on these clues, it is even possible to 
judge the views of the early rijālīs. Some of these proofs are as follows:  

The content of a transmitter's hadiths: The presence of specific Shia or Sunni 
themes in the transmitter's hadiths raises the possibility of him following that sect, 
especially if the hadiths are from his own books.  

Using the specific literature of a religious sect: for example, using the term "Ijmāʿ 
ʾAhl al-Bayt" which is used in Zaydīah atmosphere can indicate the transmitter's 
adherence to this sect, or at least he was influenced by it.  

The city and neighborhood of the transmitter's life: for example, the transmitter's 
life in a city like Qum, which was almost the exclusive residence of the followers of 
the Imāmī religion, can be an important clue in this context.  

Relatives of the transmitter: If we discover that the relatives of the transmitter, 
especially his very close relatives, followed a certain sect, the possibility of his 
following that sect is worthy of attention, especially if several of his relatives follow 
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a certain sect. Also, the companions of a transmitter can also be worthy of attention 
to some extent in this context.  

The absence of who carries specific sect among transmitter’s masters and 
geography of his travels for hadiths: for example, if we see a Muḥaddith in Baghdād, 
despite having easy access to the great Imāmī transmitters, he did not receive any 
hadith from them, this is a significant proof of his non-Imāmī. Also, if we understand 
that he did not travel to a city like Qum, which is one of the important centers of 
Imāmī hadith, despite his many travels, it can be another proof in this field.  

Taraḥḥum and Taraḍḍī: Considering the fact that Islamic scholars usually do not 
use the terms "raḥamahu allah" and "raḍīya allahu ʿanhu" for the followers of other 
sects,  if we see that these terms are used in their words about a Muḥaddith, it can 
indicate that the Muḥaddith follows their sect (at least in their belief).  

The method of funeral rites and prayer of the transmitter: In the same way, if 
there are reports of Muḥaddith’s funeral and rites regarding his death in a way that 
was only compatible with a particular sect, it can be a proof in this field. 

Results and Discussion 
The Muḥaddith that we are going to study in this article is Muḥammad ibn ʿUmar al-
Jiʿābī (d. 355 AH). He is considered one of the great Muḥaddithun of Baghdād and 
one of the scholars of rijāl in Sunni sources, who is also praised in Imāmī sources. 
The existence of massive data about his life and education, on one hand, and the 
differences of opinion about his sect (whether he is an Imāmī or not), on the other 
hand, make him a worthy example to find out his true sect by implementing the 
aforementioned methods. And by studying these elements, it becames clear that al-
Jiʿābī – unlike what some researchers think – cannot be an Imāmī: al-Jiʿābī collected 
the commentary (Tafsīr) of Malīk ibn ʾAnas (d. 179), in a book, and also authored 
another book about the hadiths of Abū Hanīfah (d. 150), with no comments on their 
quotations. He’s also written a book called “man ḥaddatha ʿan al-nabī huwa wa 
abūhu ʾaw eaʾāhu” which by looking through its contents we can see that it has no 
compatibility with the beliefs of the Imāmīs. In addition, he narrated various hadiths 
about the virtues of the three calīphs. In addition, al-Jiʿābī's uncles and probably his 
father were Sunnis. In addition, al-Jiʿābī was also the judge of Mūṣil, and such a 
position in a city like Mūṣil is not compatible with him being an Imāmī. It is also 
worth noting that although al-Jiʿābī was fascinated by traveling (for hadiths), he 
never traveled to Qum, the stronghold of Imāmī Hadith, and he did not narrate 
Hadith from any of the Imāmī Sheikhs even in Baghdad itself. Moreover, al-Jiʿābī 
lived in the neighborhood of Bāb al-Baṣra in Baghdad, which belonged to the 
fanatical Sunnis and was known for decades with this characteristic, and the funeral 
prayer for him after his death was held in the Jāmiʿ al-Manṣūr mosque, which was 
always a place for Sunnis to hold funerals, and Shiites have no connection with it. 

Conclusion 
Given this number of different clues, it seems that al-Jiʿābī's Shia tendencies (which 
made someone like Nadīm (d. 385 AH) consider him a Shia), mean general Shiism 
(not Twelver Shiism exclusively) and he was not an Imāmī, or at least, it cannot be 
proved that he was an Imāmī. 
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